
مقدمات عربی را یــاد گرفتم و به پایان 
رساندم، یا کلاس های تفسیر موضوعی 
ــوارهــای سخنرانی شهید  مــی رفــتــم، یــا ن
آیـــت الله بهشتی، دکــتــر علی شریعتی 
ــی دادم و کــتــاب هــای شهید  ــ را گـــوش مـ
مطهری را مطالعه مــی کــردم، امــا اینکه 
بگویم خودم هم کلاس می رفتم یا دوره 
دیدم، اینها اصلاً برایم مطرح نبود. اینها  
بــه نظر مــی رســد قابل ذکــر نیست. این 
بود که دوران نمایندگی مجلس ،مدرک 
تحصیلی ام را می نوشتم ششم ابتدایی تا 
اینکه در دوره سوم گفتند نه، شما بنویس 
مقدمات. من هم در دوره مجلس سوم 
نوشتم مقدمات. می نوشتم: »ششم 

ابتدایی مطالعه آ زاد».  
 به مسائل سیاسی اجتماعی خیلی 

گرایش داشتم
فکر کنم سال 1352 یا 1349 به بعد،  
سالی که اوج تبلیغات دکتر شریعتی بود 
که در حسینیه ارشاد صحبت می کردند. 
درآن اوج، یک جاذبه  ایجاد شده بود که 
هر کس می خواست بــرود سردربیاورد 
و ببیند چه خبر است. من با این روحیه 
ــن تــمــایــلات، بــه مسائل سیاسی  و بــا ای
اجتماعی خیلی گــرایــش داشــتــم. یــادم 
هست کوچک بودم که یک روز دیدم با 
زغال روی دیوارهای سفید نوشته اند »یا 
مرگ یا مصدق» آن موقع 9 سالم بود. از 
همان کوچکی علاقه داشتم که ببینم در 

جامعه چه خبر است.
 نحوه برخورد شهید رجایی با کلاس 

رفتن همسر
 ایشان نمی گفت نرو یا برو. می گفت 
تو آزادی می توانی بــروی، ولی من گله ام 
این بود چرا باید دست هایم بسته باشد. 
همه اش بچه  داری، خانه  داری این طور 
ــروم. ایــشــان مــی گــفــت: نه  ــ نــمــی تــوانــم ب
ــــروی؟ می گفتم: خب  چــرا نــمــی تــوانــی ب
شما بــایــد مــن را بــبــریــد، مــن کــه خــودم 
نمی توانم ایــن مــوقــع شــب تنها بـــروم و 
بــرگــردم. ایــشــان می گفت: خــب بچه ها 
را بگذار پهلوی من و برو. می گفتم: آخه 
تنها می ترسم برم. می گفت: نه نترس، 
بــرو. هستند کسانی که تو را برگردانند 
ایــنــجــا. ایــن بــود کــه بــه مــن آزادی عمل 
می داد که بروم دنبال سخنرانی، هرنوع 
سخنرانی. فقط آزادی این گونه نبود، مثلاً 
من می گفتم: چراهمه اش باید بچه  داری 
کنم، می خواهم بــروم کــلاس، چرا نباید 
امکانش را داشته باشم؟ به من گفت: تو 
آزادی، برو یک نفر را پیدا کن، من حاضرم 
در ماه هر چقدر خواست به او پول بدهم 

تا تو به کلاس بروی. 
 اطلاع از درآمد و حقوق شهید رجایی

ــی و پــول  ــرجـ ــوری)خـ ــن جـ مــســائــل ایـ

می گذاشتن( بــرای ما خیلی کم اهمیت 
بـــود و مــن اصـــلاً زشـــت مــی دانــســتــم که 
مثلاً سؤال کنم شما ماهی چقدر حقوق 
 می گیرید. می خواهم بگویم روحــیــه ام 
این گونه بود که یعنی چه؟ یعنی من به 
پول ایشان بیشتر از خودشان توجه دارم؟ 
وقتی ایشان رفتند زنــدان، براساس یک 
هدفی حقوق ایشان را قطع کردند. من 
از همان روز اول می خواستم بروم دنبال 
حقوق ایشان، بلکه بتوانم این را از چنگ 
اینها بــیــرون بکشم. مــی دانــســتــم حالا 
حــالاهــا نمی شود، ولــی دنــبــال می کردم 
که اولاً رد پــا ، یا از ســاواک اطلاعاتی در 
مورد وضعیت ایشان کسب کنم و ببینم 
چه وضعیتی دارنــد. ضمن اینکه وانمود 
کنم که من یک همسر عــادی و وابسته 
به حقوق شوهرم هستم. چــون من هم 
مبارزه می کردم، یک خرده آنها را گیج کنم 

که ذهن شان نرود به اینکه ممکن است 
زنش هم توی کارسیاسی باشد. دنبال 
این بودم که بگویم من وابسته به دنیا و 
مادیات هستم وحقوقش را می خواهم 
بگیرم تا زندگی ام را اداره کنم. در همان 
پیگیری ها، وقــتــی از مــن پرسیدند که 
شوهرت ماهی چقدر حقوق می گرفت؟ 
ــودم کــه چــه بگویم. حـــدودش را  مــانــده ب
می دانستم، مثلاً حدود هفت هزارتومان 
می گرفت، اما دقیق نمی دانستم. این بود 
که وقتی به ملاقات ایشان در زندان رفتم، 
گفتم شما ماهی چقدر حقوق می گیرید 

که دقیقاً بتوانم به اینها بگویم؟
 نحوه برخورد با مشکلات مالی  زندگی

آقــای رجایی فرد عاقلی بود و پخته و 
سنجیده حرف می زد. در ابتدای نامزدی 
ما چون یک معلم ساده بود و در آن زمان 
خرید طلا و جواهر برای همسر رسم بود، 

ایشان که وضع مالی خوبی نداشت این 
قضیه را جوری مطرح نمی کرد که اثر بدی 
داشته باشد که چون پول ندارد نمی تواند 
اینها را بخرد. مــوارد ضــروری را می خرید 
و در مــورد طلا و جواهر می گفت، اینها 
باشد بعد برویم با فرصت و وقت مناسب 
و با سلیقه یکدیگر بخریم. من هم که 
می فهمیدم، دلم به حال او می سوخت 
و از طرفی هم خوشم  می آمد که چنین 
عــزت نفس و مناعت طبعی دارد. بجز 
این، رسم بود که چند قواره پارچه و کیف 
و چند چیز دیــگــر بخرند کــه ایــشــان هر 
وقت به منزل می آمد دو سه قلم از این 
چیزها را می گرفت و بــه خانه مـــی آورد. 
این برخوردها نشان می داد که خیلی در 
مسائل مادی شان با تدبیر و برنامه است.
  روش های منفی خودمان را هم نقد 

می کردیم
تا قبل از سال 1347 که آقــای رجایی 
فرصت بیشتری داشت، هفته ای یک بار 
با هم صحبت می کردیم که چه روشی را 
باید در خانه و زندگی روزمره خود انتخاب 
کنیم تا در تربیت و روحیه بچه ها تأثیر 
مثبت داشته باشد. در این نشست های 
هفتگی، ما روش های منفی خودمان را 
هم نقد می کردیم. قبل از ازدواج، یعنی 
در مرحله خــواســتــگــاری و صحبت های 
مقدماتی،  خیلی صــادقــانــه و خالصانه 
بــا مــن بــرخــورد کـــرد، طـــوری کــه خیلی از 
خصوصیات خـــودش را بـــرای اینکه من 
آگاهانه این وصلت را انتخاب کنم برایم 
مطرح کرد، یعنی وظیفه خود می دانست 
من از همه مسائلشان با اطــلاع باشم. 
یادم هست یکی از خصوصیت های خود 
ــودن می دانست. من بعد  را عصبانی ب
متوجه شـــدم ایـــن مسأله در آن حدی 
نــبــود کــه او مــی گــفــت، چــون هیچ وقت 
عصبانیت خود را ظاهر نمی کرد، بلکه در 
اینگونه مواقع عکس العمل او رفتار خیلی 

خشک، اما متین بود.

تــا قبل از ســال 1347 کــه آقــای 
رجایی فرصت بیشتری داشت، 
هفته ای یک بار با هم صحبت 
می کردیم که چه روشــی را باید 
ــره خود  در خانه و زنــدگــی روزمـ
ــا در تــربــیــت و  انــتــخــاب کنیم ت
ــر مثبت  ــی ــأث ــچــه هــا ت روحـــیـــه ب
داشــتــه بــاشــد. در ایــن نشست 
هـــای هــفــتــگــی، مـــا روش هــای 
ــان را هــــم نقد  ــ ــودم مــنــفــی خــ
می کردیم. یادم هست یکی از 
خصوصیت های خود را عصبانی 
ــودن مـــی دانـــســـت. مـــن بعد  ــ بـ
متوجه شدم این مسأله در آن 
حدی نبود که او می گفت، چون 
هــیــچ وقـــت عصبانیت خـــود را 
ظاهر نمی کرد، بلکه در اینگونه 
مــواقــع عــکــس الــعــمــل او رفــتــار 

خیلی خشک، اما متین بود
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